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  های گسترش حکمت عملی ردها و چالشکارک
  الله جوادی آملی های فارابی و آیت ه با تکیه بر آموز

  *شريفى الدين حسام

  چكيده

معنای عام است كه در تـاريخ  عنوان علمى برهانى يكى از اقسام حكمت به ملى بهحكمت ع

با توجـه كـافى بـه كاركردهـا و اهميـت بعُـد . فلسفه اسلامى توجه چندانى بدان نشده است

تـوان بـه علـوم  عملى فلسفه اسلامى و نيز پـرداختن بـه حضـور آن در زنـدگى روزمـره مى

نيـز بـا توجـه بـه نقـش ايـن علـم در فهـم . نمـون شـدانسانى برآمده از حكمت اسـلامى ره

رود خيزشـى  های عملى دين و تـأثير آن در رسـاندن انسـان بـه سـعادت، انتظـار مـى ه آموز

هـايى در  البتـه همـواره موانـع و چالش. گسترده برای احيا و توسعه اين علم صـورت گيـرد

ی ايـن علـم بـا احكـام ها ه اين علم وجود داشته است؛ همچون يكسانى آموز  مسير گسترش

شريعت و كلام اسلامى، برآمدن آن از فلسـفه يونـان، برخـى موانـع سياسـى و اجتمـاعى و 

با بررسـى ايـن موانـع، ملاحظـه . های عملى ه برانگيز در آموز سازی برای مباحث شك زمينه

ماندن حكمت عملى در  تواند توجيه مناسبى برای درحاشيه شود كه اين موانع هرگز نمى مى

در اين مقاله، اهميت حكمت عملى و برخـى مسـائل . جامع علمى و فلسفى مسلمانان باشدم

  . شود جوادی آملى بررسى مى االلهّٰ  آيتويژه فارابى و  آن از ديدگاه حكيمان مسلمان به

  ها واژه كليد

  .جوادی آملى االلهّٰ  آيتحكمت عملى، حكمت نظری، احكام دينى، فارابى، 
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  مقدمه 

حكمـت عملـى از ديربـاز توجـه . شـود ی و عملـى تقسـيم مىحكمت به دو بخـش نظـر

؛ فـارابى، 36ب، 1141: 1378؛ همـو، 25ب، 1025: 1366ارسـطو، (فيلسوفان را به خود جلب كرده بود 

ای بـود كـه  اهميت و كاركرد حكمت عملى نـزد حكيمـان پيشـين بـه انـدازه. )6-4: 1980

خـود را بـه آن اختصـاص هـای حكمـى  هايى مسـتقل يـا بخـش مسـتقلى از كتاب كتاب

در اين ميان، حكمت عملـى در نظـر فـارابى چنـان جايگـاهى داشـت كـه وی . دادند مى

از نظر  1.دادن مباحث حكمت عملى نگاشت های فلسفى خود را با اصل قرار بيشتر كتاب

هـايى هسـتند كــه در راسـتای رسـيدن بــه  فـارابى، الهيـات، رياضـيات و طبيعيــات، دانش

؛ 416و  7: 1 ج، 1408فـارابى، (های حكمت عملى بـه آنهـا نيـاز اسـت  هسعادت و كشف گزار

پس از فارابى، به حكمت عملى بهـای لازم داده نشـد و كـاركردی . )193و  183 :1413همو، 

  كننـده رفتـار فـرد و جامعـه در نظـر گرفتـه عنوان اداره كه فارابى برای حكمت عملى بـه

  بـه نظـر. يـز در علـم اخـلاق محـدود شـدبود به فراموشـى سـپرده شـد و بخشـى از آن ن

بودن حكمت نظری و نيـز كاركردهـا و اهميتـى كـه حكمـت  رسد با توجه به ناكافى مى

ای به حكمت عملى صورت  تواند داشته باشد، بايد توجه ويژه عملى در دوران معاصر مى

ايسـته گيرد تا اين بخش از دانش، جايگاه ويژه خويش را باز يابد و به پيشرفت لازم و ش

  . برسد

شدن اين هدف، برخى از مباحث مقدماتى مربوط به اين علم بايد بررسى  برای محقق

از . شوند تا در پرتو آنها زمينه برای شكوفايى و كارامدی حكمـت عملـى فـراهم گـردد

جمله اين مباحث، بررسى كاركردهای حكمت عملى در دوران معاصر است كه موجب 

مبحث ديگر، موانعى است كه حكمت عملى . علم استشدن ارزش و اهميت اين  روشن

در اين مقاله به اين دو مسئله بـا تكيـه بـر آثـار . در گسترش خود با آنها مواجه بوده است

  . شود جوادی آملى پرداخته مى االلهّٰ  آيتفارابى و 

                                                            
، التنبیـه علـی سـبیل السـعاده، تحصـیل السـعاده: ابى كه در زمينه حكمت عملى هستند عبارتنـد ازهايى از فار كتاب. 1

  .آراء اهل المدینه الفاضلة، الفصول المنتزعة، السیاسة المدنیة، کتاب الملة، تلخیص نوامیس افلاطون
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  كاركردهای حكمت عملى

  : توان در نكات زير دانست كاركردهای حكمت عملى را مى

  حكمت نظری ۀكنند و تكميلامتدادبخش . 1

شـناخت موجـودات، شـناخت . معنای عام، شناخت موجودات را برعهده دارد حكمت به

با شناخت موجـودات و غايـت آنهـا، انسـان و غايـت او نيـز . غايت آنها را نيز در بردارد

غايت انسان كمال و سعادتى است كـه بايـد . شود عنوان بخشى از موجودات دانسته مى به

در ميان موجودات عالم، انسان تنها موجودی است كه بايد بـا افعـال ارادی، . رسدبه آن ب

تنهايى برای رساندن او به كمـال  كمال نهايى خود را كسب كند و طبيعت و تكوين او به

 1386؛ همو، 41و  26: الف 1387، آملى؛ جوادی 315 -314و  416: 1  ج، 1408فارابى، (نهايى كافى نيستند 

  . )214و  135و  132: 1/1 جالف، 

آينـد، امـا اينكـه چـه  گفته از حكمت نظـری بـه دسـت مى تبيين و توضيح مطالب پيش

كننـد،  رسانند و چه اعمـالى او را از سـعادت دور مى اعمالى انسان را به كمال و سعادت مى

پـردازد حكمـت  علمى كه به اين مباحـث مى. از موضوع بحث حكمت نظری خارج است

مــت عملــى بــه افعــال ارادی انســان كــه در راســتای ســعادت او هســتند حك. عملــى اســت

كننـده حكمـت  تـوان گفـت حكمـت عملـى امتـداد و تكميل با اين وصف، مى. پردازد مى

نظــری اســت؛ زيــرا حكمــت نظــری دربــاره انســان و غايــت نهــايى او، بــه بيــان احكــام و 

اگـر حكمـت . پردازد او مى هايى در زمينه افعال ارادی انسان برای رسيدن به سعادت گزاره

كاره رهـا شـده و غايـت  نظری بدون حكمت عملى به پايان برسد، درحقيقت ناقص و نيمه

فـارابى، (نهايى آن كه رساندن انسان به سعادت و تكامل واقعى است، به دست نيامـده اسـت 

  . )159- 157و  129- 127: 1/1  جالف،  1386؛ جوادی آملى، 98- 96: 1405؛ همو، 41و  7: 1   ج، 1408

  حلقه وصل ميان فلسفه اسلامى و علوم انسانى. 2

با توجه به امتداد فلسفه در حكمت عملى و اينكه حكمت عملى به اعمال و رفتـار ارادی 
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پردازد، اين علم استعداد دارد كه منشأ و مبدأ پيدايش علوم مختلف انسانى، بـر  انسان مى

دی انسـان شـامل تمـام افعـال فـردی و افعـال ارا. مبنای حكمـت و فلسـفه اسـلامى باشـد

های انسـانى باشـند كـه در  اگر اين افعال همان پديـده. اجتماعى، ذهنى و خارجى هستند

تـوان موضـوع حكمـت عملـى و علـوم  شود، مى بسياری از علوم انسانى از آنها بحث مى

  . انسانى را يكسان دانست

شـود، از ايـن  ها بحث مىبرخى از مسائل حكمت عملى كه در علوم انسانى هم از آن

ارتباط افعال دنيوی و مادی فرد و جامعه بـا پيشـرفت و تكامـل روحـى و معنـوی : قرارند

دهنده آن،  گيری جامعه، انواع جامعه با توجه به اهداف و افراد تشكيل انسان، نحوه شكل

 دهندۀ ساختار جامعه، مراتب هر يك از اجزای موجود های تشكيل اجزای انسانى و هسته

در يك جامعه، وظايف هر كدام از اين مراتب، تفكيك وظايف مالى، خدماتى، دفاعى، 

در جامعه، رئيس و نقش آن در جامعه، انواع رئيس و مدير، مراتب رياسـت ... توليدی و 

های رئيس و مدير در مراتب مختلف، نسبت رئيس و نبـى،  و مديريت، شرايط و ويژگى

و ) كلـى(گذار و قانون، قانون اساسى  انون، شرايط قانونقانون و منابع آن، فلسفۀ وجود ق

قوانين جزئى و ارتباط آنها، نحـوه اسـتخراج قـوانين جزئـى از قـانون اساسـى، جانشـينان 

): ب( 1387؛ همـو، 36): ب( 1389همـو، (... بندی آنها بـه قـانون اساسـى و  گذار اول و پای قانون

  .)254: 4 ج، )ج( 1386؛ همو، 36): ب(  1388؛ همو، 5: 1375؛ همو، 158-160

  های عملى دين سازی عقلانى برای آموزه نظام. 3

های دينى را در سه بخش اعتقادات، احكـام و اخلاقيـات  كه مشهور است آموزه گونه آن

های اعتقـادی را فلسـفه برعهـده دارد؛  بيان نظام حاكم بر آموزه. بندی كرد توان دسته مى

در اين شناخت، تلاش بر . كه هست گونه ت هستى است آنزيرا وظيفه اصلى فلسفه شناخ

كه  گونه آن است كه حقيقت هستى و ساختار حاكم بر آن با روشى عقلانى و برهانى آن

شناسـانه ديـن،  هـای هستى ه ديگر، عقايـد و هـر يـك از آموز سوی از. هست شناخته شود

بيعى است كـه بايـد انتظـار بنابراين، ط. مطابق با حقيقت هستى و نظام حاكم بر آن هستند
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طوركامل  داشت شناخت درست هستى در فلسفه الهى با فهم صـحيح از عقايـد دينـى بـه

گيری نظام فلسفى مطابق با واقع، حقيقت و نظام حاكم بر  پس با شكل. تطبيق داشته باشد

هـای  ه شـود و هـر كـدام از آموز شناسانه دين به صورتى عقلانى شـناخته مى عقايد هستى

توان با كمك ايـن  كه مى ای گونه گيرند؛ به در جايگاهى صحيح از اين نظام قرار مى دين

هــای ابتــدايى  هــای نــاقص و برخــى تعارض نظــام فلســفى مطــابق بــر عقايــد دينــى، فهمى

هـای  ظاهرشده در برخى متون دينى را حـل و فصـل كـرد و بـه تبيينـى عقلانـى از گزاره

  . اعتقادی دين دست يافت

توان در احكام فقهـى و اخلاقـى نيـز  شده در بخش اعتقادات را مى انجام نظير فعاليت

با توجه به آنكه ايـن دو بخـش، احكـام و دسـتورهای نـاظر بـه اعمـال انسـان . اجرا كرد

هـای دينـى هـم دارای سـاختاری  توان انتظار داشـت كـه ايـن دسـته از گزاره هستند، مى

دار بيـان  توانـد عهـده ن است كه مىيكى از كاركردهای حكمت عملى آ. عقلانى باشند

های مربوط به افعـال ارادی انسـان باشـد؛  های دين در بخش ه نظام عقلانى و برهانى آموز

هـای  ه دست آمده باشد و در عين تطابق با واقعيتِ آموز نظامى كلى كه از طريق برهان به

گر و با مسائل كلـى گر جايگاه جزئيات و ارتباط آنها با يكدي ها، تبيين دين در اين بخش

جوادی آملى، حجيت برهان عقلى در تمام مسـائل  االلهّٰ  آيتبه بيان . در نظامى واحد باشد

. )41: 1375همـو، ( فقهى، اخلاقى، حقوقى، سياسى و ديگر علوم انسانى ذاتى و قطعى اسـت

ت، گر جايگاه جزئيا تواند تبيين دست آمده باشد مى بنابراين، نظامى كه از طريق برهان به

  . ارتباط آنها با يكديگر و با مسائل كلى در نظامى واحد باشد

سازی عقلانى برای دين بر ايـن اسـاس اسـت كـه از نظـر حكيمـان از  جايزبودن نظام

جمله فارابى، دين درحقيقت بيانى قابل فهم برای عموم مردم از حقـايق عقلـى و فلسـفى 

حكمـت عملـى و نظـری است؛ حقايق فلسفى و عقلى كه نزد عقـل محـض بـه صـورت 

احكـام فقهـى و اخلاقـى ديـن از . )97: ب1996؛ 191-190و  185-184: 1413فارابى، (وجود دارد 

ای و عقايـد و معـارف دينـى از حكمـت نظـری آن گرفتـه  حكمت عملـىِ چنـين فلسـفه

از نظر او كسى كه به اين حكمت دسترسى دارد، فيلسوف مطلق  .)46: 1991فارابى، (اند  شده
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كه فيلسوف مطلق با امام، رئيس اول مدينه فاضله، واضـع قـوانين  )88: الف1996مو، ه(است 

دارد كـه نبـى يـا  او گـاهى بيـان مـى. )183: همان(پيامبر يكى است  )190: 1413همو، (مدينه و 

شـود  ای رسيده اسـت كـه بـه او وحـى مى فيلسوف تام با عقل فعال متحد شده و به مرتبه

منـد اسـت  بنابراين، فيلسوف مطلق از عقل الهى بهره. )89-88: ب1996مو، ؛ ه121: 1995فارابى، (

مـردم . و به معارفى دسترسى دارد كه مردم با عقول انسى خود از دريافـت آنهـا عاجزنـد

برای دريافت حقايق عقلانى نيازمند نبى هستند كه آنها را با بيـانى قابـل فهـم بـرای آنهـا 

ای هسـتند كـه افـزون بـر  در ميان مردم عـده. )152: ب1996، ؛ همو88: الف1996همو، (بيان كند 

ايـن عـده از . كوشند حقايق عقلانى مربوط به دين را نيز به دست آورند دين وحيانى مى

و  )133: 1996همـو، (يابند  شان به اين مطلب دست مى مردم به اندازه توانايى و تلاش عقلانى

های دينـى نيـز  ه سازی آموز ما برای عقلانىتلاش . دهند فيلسوفان غيرمطلق را تشكيل مى

  .گيرد در اين محدوده قرار مى

  رساندن انسان به سعادت حقيقى. 4

ترين وجوه اهميت حكمت عملى رساندن انسان به كمـال و سـعادت نهـايى  يكى از مهم

رساند بيان  در حكمت عملى، سعادت و افعال و ملكاتى كه انسان را به سعادت مى. است

هـای ايـن علـم،  ه كاربسـتن آموز غايت حكمت عملـى به. )142- 140: 1413فارابى، ( شوند مى

 1405، سينا ابن؛ 414-413: 1 ج، 1408، همو(دادن كارهای خير ارادی و اختياری است  برای انجام

به همين دليل، . شود دادن كارهای خير موجب تكامل و سعادت انسان مى انجام. )6-5: الف

اند كـه  ض نهايى از حكمت عملى را رسيدن انسان به سعادت دانستهحكيمان مسلمان غر

اعمـال بـه خـودی خـود موجـب كمـال انسـان . شـود با اجرای اعمالى خاص حاصل مى

-414: 1 ج، 1408فـارابى، (آيد  های نفسانى اين تكامل به دست مى نيستند، بلكه با ايجاد هيئت

  .)12: ب1405سينا،  ؛ ابن256: 1413؛ همو، 416

اند كه گويـا هـدف از خوانـدن فلسـفه بـا تمـام  ای سخن گفته گونه كيمان گاهى بهح

هـای حكمـت  ه های آن، رسيدن به حكمت عملى و عمل بر اسـاس آموز ها و شاخه رشته
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؛ )7: 1 ج، 1408فـارابى، (وسيله آن غايت و سعادت نهايى انسان حاصل شود  عملى است تا به

توانـد  كردن بـر اسـاس آنهـا مى به ديگر علوم و عمـلكه حتى گاهى پرداختن  ای گونه به

سـو، كسـب  يك زيرا از ؛)490-489: 1376، سينا ابن( شمار آيد يكى از مسائل حكمت عملى به

ديگر،  سـوی علوم نظری خود عملى است كه موجب كمـال و فضـيلت نفـس اسـت و از

م طبيعـى ماننـد برخى از علوم رياضى مانند دانشى مهندسى، موسيقى، نجوم و برخى علو

شدن در جامعـه و جهـان خـارج را  قابليت عملى... شناسى و  شناسى، حيوان و انسان زمين

اگر اين اعمال با توجه به غايت . دهند ها افعالى را صورت مى دارند و بر اساس آنها انسان

و هدف انسان برای رسيدن به سعادت و دوری از شقاوت صورت گيرنـد، جـزو مسـائل 

با اين وصف، حكمت عملـى علمـى . )415: 1 ج، 1408فارابى، (گيرند  قرار مىحكمت عملى 

است كه تمام علوم ديگر به نحوی داخل در مسائل آن هستند؛ زيرا آموختن اين علوم و 

كاربستن آنها در راه زندگى مادی انسان اگر با هدف و غايت رسيدن به سعادت باشد،  به

  .در حكمت عملى بايد از آنها بحث شود

شـوند و يـا  غايت حكمت عملى تنها كسب علم به اعمـالى كـه موجـب سـعادت مى

حتى اجرای اين اعمال نيست، بلكه غايت نهايى آن سعادت بالفعل انسان اسـت و كسـى 

  .)همان(كه بالفعل به سعادت نرسد، درحقيقت به غايت حكمت عملى نرسيده است 

كننـده و بيهـوده  طـل، تقلبـى، گمراهای كه انسان را به سعادت نرساند، علمى با فلسفه

ويژه حكمـت عملـى  رو، انسان پس از آموختن فلسفه و به از همين. )191: 1413، همـو(است 

  :ثمر نباشد های آن عمل كند تا علم او نافع باشد و بيهوده و بى ه بايد بر اساس آموز

ه شود بلك غايت حكمت عملى برای انسان با بصيرت نفس به تنهايى حاصل نمى

اين علـم اگـر بـدون عمـل رهـا . بايد علمى قبل يا همراه عمل وجود داشته باشد

علم باطل علمى است كه به غايتى كه برای كسب شـده . شود، علمى باطل است

اگر عالم به علم عملى ايـن غايـت را كسـب نكنـد، در حقيقـت . .... است نرسد

  . )416: 1 ج، 1408همو، (فيلسوف نيست 

بـه همـين . آيـد دادن كارهای خير به دسـت مى ايى انسان با انجامتكامل و سعادت نه
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پردازند كه در راسـتای سـعادت نهـايى انسـان  دليل، حكمت عملى به بررسى اعمالى مى

اين نكته نيز اهميت دارد كه اعمال به خودی خود موجـب كمـال انسـان نيسـتند، . هستند

؛ همو، 416-414: 1 ج، 1408فارابى، (آيد  ىهای نفسانى به دست م بلكه اين تكامل با ايجاد هيئت

  .)716: 1379؛ همو، 11: 1376، سينا ابن؛ 101: 1995؛ همو، 119و  256: 1413

گاهى فارابى در بيان تكامل انسان و سعادت نهايى او، تشبه به خـالق را غايـت نهـايى 

: 1  ج، 1408 ،فارابى(شود  داند كه از طريق عمل به احكام حكمت عملى حاصل مى انسان مى

به بيان حكيمان، غرض حكمت عملى آن است كه روح بر بدن مسلطّ و بـدن تـابع و . )7

اگر عقل بر نفس غالب شود، بدن را در راه رشد و استكمال نفس قرار . مطيع روح گردد

تخلق به اخلاق الهى . پس ثمره حكمت عملى، كنترل عقل نسبت به نفس است. دهد مى

  ای اسـت كـه بـا اسـتفاده عملـى بـر افعـال انسـانى اسـت، ثمـرهكه نتيجۀ حاكميت عقـل 

البتـه ثمـرۀ نهـايى حكمـت عملـى و مرحلـه . شـود از ضوابط و قواعد اخلاقى حاصل مى

جـوادی آملـى، (ر مـادون پايانى عقل عملى همان فناست كه ارتباط به مافوق است، نـه تـدبي

  . )125: 1-1 ج، الف 1386

شـود، بلكـه  تنهايى حاصـل نمى سعادت با تلاش فرد بـهتوجه به اين نكته لازم است كه 

سعادت انسان فردی نيسـت، بلكـه سـعادت . رسند ها با كمك يكديگر به سعادت مى انسان

هر شخص بايد تلاش كند بعـد از اصـلاح . شود هر فرد در كنار سعادت اجتماع حاصل مى

؛ زيـرا فطـرت انسـان )7: 1   ج ،1408فارابى، (خود به اصلاح اهل منزل و همشهريان خود بپردازد 

ای خلق شده است كـه بسـياری از افعـالى كـه موجـب سـعادت انسـان هسـتند، در  به گونه

يابند به همين سبب ديگران در تحقـق سـعادت بـرای فـرد  ها تحقق مى ارتباط با ديگر انسان

مگر  تواند سعادتى را كه لياقت آن را دارد كسب كند تنهايى نمى كس به نقش دارند و هيچ

نتيجـه  در. )139: 1413همـو، (ها او را در راه رسيدن به سـعادت يـاری كننـد  آن كه ديگر انسان

های اجرای ايـن  حكمت عملى برای رساندن اجتماع به سعادت به احكام اجتماعى و روش

پردازد تا با اجـرای آنهـا، سـعادت اجتمـاع و در پـى آن سـعادت فـرد  احكام در جامعه مى

از نظر فارابى، فيلسوف كامل كسى كه به علـوم نظـری دسـت . )112: 1995 همو،(حاصل شود 
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كسى كه علـوم . يافته باشد و تا جايى كه ممكن است بتواند آنها را در اجتماع جاری سازد

نظری را كسب كند ولى توانايى استعمال و اجرايى كردن آنها در ديگران را نداشته باشـد، 

  .)183: 1413  فارابى،(دارای فلسفه ناقص است 

 موانع گسترش حكمت عملى 

حكمت عملى، جای اين پرسش است كه چرا فلسـفه اسـلامى، امتـداد   با توجه به اهميت

لازم را در حكمت عملى نيافت يا چرا پيش از آنكه غرب بر مبنای فلسفه خود بـه علـوم 

ليـد انسانى دست يابد، اين علوم در جهان اسلام و به صورت حكمت عملـى اسـلامى تو

های دينى در حكمت عملى شكل نگرفـت؟ بـا توجـه  ه نشد؟ و چرا ساختار حكمى آموز

اند و آن را علمـى  به اين مسائل، برخى منكر كـارايى و توانمنـدی حكمـت عملـى شـده

. اند كه در مسائل مربـوط بـه افعـال ارادی انسـان ناكارامـد اسـت محدود و ساكن دانسته

تـوان بيـان  اند به ايـن شـرح مى حكمت عملى برشمردهنيافتن  دلايلى را كه برای گسترش

  : كرد

  نيازی از حكمت عملى با وجود احكام دينى  بى. 1

نيافتن حكمت عملى در جهان اسلام انجاميـد، يكسـانى  يكى از دلايلى را كه به گسترش

اند؛ يعنـى بـا وجـود احكـام شـريعت  های حكمت عملى و احكام شريعت دانسـته ه آموز

جـلال الـدين دوانـى . ى برای پرداختن به حكمت عملى احساس نشده استاسلامى دليل

حكيمان متأخر چون بر دقايق شريعت حقه محمديه مطلع شدند و : گويد مى زمينهدر اين 

كلى از تتبـع فوايـد اقـوال  احاطه آن را بر تمام تفاصيل حكمت عملى مشاهده كردند، به

  . )13: 1387شكر اللهى، (دند های ايشان در اين باب دست كشي حكما و كتاب

وی در توضيح حكمت عملـى، . ستسينا ابنشاهد بر اين گفته كلام  شايد گفته شود

دانـد،  پس از آنكه تحقق كليات حكمت عملى را به وسيله برهـان و شـهادت شـرعى مى

: 1 ج، 1405، سـينا ابن(نهـد  تفصيل و بيان جزئيات احكام عملى را برعهـده شـريعت الهـى مى
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با اين وصف، يا اصلاً نيازی به حكمت عملى نيسـت و يـا اگـر باشـد، تنهـا بايـد بـه  .)14

  . كليات آن پرداخت و بيان جزئيات را برعهدۀ شريعت نهاد

وظيفـه  وی گفتـه شـده اسـت، اسـرار الآیـاتهمچنين با استناد به كلام ملاصـدرا در 

پرداختن به تدبير منـزل،  داند و اصلى خود را پرداختن به اركان ايمان و اصول عرفان مى

در سـخنان ملاصـدرا . داند سياست و احكام شريعت را از حوزه فعاليت حكيم خارج مى

اين نكته وجود دارد كه برای قواعد علوم فرعى، خداوند اقـوامى را برگزيـده اسـت كـه 

تمام تلاش خود را در تحصيل آن به كار برند و همواره بـه شـرح و تفصـيل آن پردازنـد 

  .)51: 1360را، ملاصد(

در پاسخ به اين سخن بايد گفت پرداختن دين به جزئيـات احكـام افعـال انسـان و يـا 

كردن تـلاش حكمـى و عقلـى دربـارۀ ايـن  حتى كليات آنها، توجيـه مناسـبى بـرای رهـا

های مربوط به عقايد و معارف اسلامى نيز بسـياری از كليـات و  در بحث. ها نيست ه آموز

تفصيل به برهـانى و  همه حكيمان به دس بيان شده است، ولى بااينجزئيات در شريعت مق

منظور فهـم بهتـر  های دينى بـه بررسى عقلانى گزاره. اند كردن اين عقايد پرداخته عقلانى

ها و ارتبـاط عقلـى و منطقـى  ه های دينى و دريافت نظام حاكم بر اين آموز ه كليات آموز

نگری در احكام عملى ديـن  نگری و جزئى ىترك فعاليت عقلى، به سطح. ميان آنهاست

شود كه وی، مخالفتى با حكمت عملـى  ديده مى سينا ابنبا تفحص در سخنان . انجامد مى

ندارد بلكه از نظر وی شريعت الهى، مبـدأ اقسـام حكمـت عملـى يعنـى حكمـت مـدنى، 

حد نهايى اين علوم حكمى در شريعت الهى بيـان . حكمت متولى و حكمت خلقى است

اما بيان اين مطالب در شريعت الهى و تقليد از آنها كـافى نيسـت و معرفـت و . ه استشد

بلكه قوه نظری بشر بايد اين علوم الهى را به عنوان الگـو . دهد علمى حقيقى به انسان نمى

بعـد از . و مبدئى قرار دهد تا بر اساس آنها قوانين عقلى در وادی عمل را استخراج نمايد

 نها را در كارهـای جزئـى بـه كـار بنـدد تواند آ قوانين عقلى انسان مى به دست آمدن اين

  .)30: 1400سينا،  ابن(

دهـد و اسـرار و ژرفـای  بدون كار فلسفى و عقلى، فهم حقيقى متون دينـى روی نمى
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نمـايى و صـدق  كسى كه پس از اثبات صدق سخنان شارع، حقيقت. شود آن كشف نمى

حكم و برهان آن را نيافته است، بلكـه آن را پـس از  پذيرد، علت خود اين سخنان را مى

چنين فهمى، فهمى برهانى و عقلانى نيست . پذيرد برهان عصمت شارع از روی تقليد مى

پوشـى از اينكـه ديـن  پـس بايـد بـا چشم. نفسه كمال اسـت كار فلسفى، فى. و ژرفا ندارد

كه بتوانـد افـزون بـر ايمـان  كسى. ای را بيان كرده، به تلاش عقلانى نيز اقدام كرد مسئله

تقليدی و تعبدی، معرفت برهانى هم داشته باشد، دارای كمالى بيشـتر از صـاحبان تقليـد 

وی . ملاصدرا هم به ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت. )385-384: 1396پناه،  يزدان(صرف است 

تأكيد دارد كه روش فلسفى او در بيانـات كشـفى و ذوقـى صـرف يـا تقليـد از شـريعت 

بلكه كار فلسفى او تلاش و كوشش عقلانى در مسير ارائـه اسـتدلال و . شود صه نمىخلا

به باور وی معرفت االلهّٰ تعالى و شناخت . برهان و بر اساس پايبندی به اصول عقلانى است

نقل احاديث به تنهايى و بدون فهـم معاد و راه رسيدن به آخرت، بر اساس تقليد عامى و 

. )426: 1354؛ همــو، 173: 9 جو  11: 1 جو  326: 7 ج، 1981ملاصــدرا، (دهــد  حقــايق آنهــا رخ نمى

شود كه كتاب االلهّٰ و سنت نبى و احاديث اهـل  حكمت بر اساس برهان كشفى حاصل مى

  .)5: الف1363ملاصدرا، (دهند  بيت هم بر صحت آن شهادت مى

ولـى اند،  های دينـى بيـان شـده ه پس با آنكه معارف هستى و حكمت عملى در آموز

روش دينى با وحى، الهام، نبـوت . اند يك به روش خاصى به تبيين اين حقايق پرداخته هر

بيان . )311: 1396پناه،  يزدان(كند، ولى فلسفه با روش عقل و برهان  امامت حقايق را بيان مى  و

مطالب در شريعت به آن معنا نيست كه كـار مسـتقل عقلـى انجـام نشـود و روش خـاص 

به بيان ملاصدرا، تقليد برای برخى خوب و موجـب نجـات اسـت، . گرددفلسفى اعمال ن

كنـد  يابد و فتح معـارف نمى ولى بايد دانست كه صاحب تقليد به كمال عالى دست نمى

او هماننــد نابينــايى اســت كــه . )624و  317 ،86 :ب1363؛ همــو، 256: 1361  ؛ همــو،381: 1354همــو، (

. توانـد آن رنـگ را حـس كنـد امـا خـود نمىپذيرد فلان شـىء رنگـى خـاص دارد،  مى

ولـى  ،پذيرند بودن آنها را مى بسياری از متدينان درباره معارف دينى چنين هستند كه حق

  .)387: همان(اند  بهره از فهم علت نفس الامری و حقيقت آن معارف بى
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كردن  كردن معـارف نظـری و عملـى دينـى، همگـانى فايده ديگر عقلانـى و برهـانى

پنـاه،  يزدان(شـود  داران نيز قابـل عرضـه مى ها برای غيردين ه با اين كار، اين آموز .آنهاست

پس جای آن است كه در حكمت عملى نيز برای عقلانـى و برهـانى سـاختن . )388: 1396

های دين صورت  ه احكام عملى دين، نظير تلاشى كه در حكمت نظری دربارۀ فهم آموز

  .پذيرفت گرفته است، انجام مى

  های موجود در كلام اسلامى بحث .2

تفصـيل آمـده  هـای كلامـى به های حكمت عملى در كتاب برخى بر اين باورند كه بحث

: 1389فدايى عراقـى، (است و همين امر سبب نپرداختن فيلسوفان به حكمت عملى شده است 

 آنهايى كه از نظر كلامى به بحث حكومت و سياست پرداختند، از نبوت و امامـت و. )66

به نظر ايشان، حتى مدينه فاضله فارابى نيز بـه . اند حكومت عادلانه انبيا و اوليا سخن رانده

البته اين سخن نيز ماننـد سـخن بـالا بـا فلسـفه نقـض . شباهت نيست های كلامى بى بحث

شـود، ولـى روش بحـث  شود؛ زيرا در فلسفه و كلام برخى مسائل يكسان مشاهده مى مى

هـای جـدلى در كـلام مـا را از  يگری جدلى است و وجـود بحثدر يكى برهانى و در د

فلسفه در پىِ كشف واقع و حقيقت . كند نياز نمى های عقلانى و برهانى در فلسفه بى بحث

  .است و روش كلامى در پىِ تثبيت و اقناع آموزهای دين برای معاندان است

  نداشتن حكمت عملى يونانى با مبانى اسلامى همخوانى. 3

لى در يونان و آنچه ارسطو و افلاطون بدان پرداختند، متناسـب بـا فرهنـگ و حكمت عم

هـا در فضـای حكمـت  ه تـوان انتظـار داشـت آن آموز جامعه يونـان آن زمـان بـود و نمى

به همين سبب، مترجمان مسلمان در ترجمـه آثـار مـرتبط بـه حكمـت . اسلامى رشد يابد

حكمت در ميان مسلمانان گسترش لازم را دادند و اين بخش از  ای نشان نمى عملى علاقه

  . )10: 1387اللهى،  شكر(نيافت 

نيسـت؛ زيـرا فلسـفه در پـىِ يافـت حقيقـت اسـت و حقيقـت فتنى اين سخن نيز پذير
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چيـزی نيسـت كـه در  ،رسـاند سعادت انسان و افعال ارادی انسان كه او را به سـعادت مى

هـای كلـى بـه  ه وه اجـرای آموزتفاوت بيشـتر در نحـ. های مختلف متفاوت باشد فرهنگ

افـزون بـر . های مختلـف متفـاوت باشـد بسا در فرهنگ صورت افعال جزئى است كه چه

های فلسفى يونان باستان را بـا معـارف  ه اينكه اين اشكال در فلسفه اولى هم آمده و آموز

ا كه فيلسوفان مسـلمان بـا كاربسـتِ روش عقلـى و بـ حالى اند، در اسلامى متعارض دانسته

توجه به معارف اسلامى، كوشيدند تفسير و برداشتى از فلسفه يونان ارائه دهند كه با ايـن 

های عقلانى در رسيدن به حقيقت كوشيدند  حكيمان با تلاش. ها در تعارض نباشد ه آموز

با مقايسـه بخـش الهيـات در فلسـفه . های اسلامى نزديك شدند ه و تا حد زيادی به آموز

چنـين . خوبى قابل ملاحظـه اسـت اين تلاش و گسترش علمى به سينا بناارسطو با الهيات 

توانست درباره حكمت عملى نيز صورت گيرد؛ مانند كاری كه فارابى انجـام  تلاشى مى

هـای اسـلامى همخـوانى داشـته  ه ای سامان داد كه با آموز گونه داد و حكمت عملى را به

  .باشد، ولى متأسفانه تلاش او پيگيری نشد

  به حكمت عملى  سينا ابننداشتن تفصيلى  وجهت. 4

دهندۀ علوم مختلف فلسفى در ميان مسـلمانان  بخش و گسترش توان تحكيم را مى سينا ابن

گسـترش ايـن  بـه در علوم و فنون مختلف شفااو با نگارش دايرة المعارف جامع . دانست

صـيل گسـترش تف كه مباحث منطقى و پزشـكى را به طوری علوم كمك شايانى داشت؛ به

اين،  بنـابر. گيری اتقـان بخشـيد داد و بخش الهيات و ماورای طبيعت را به صـورت چشـم

های پـيش از او بـه پسـينيان  دهى و امتدادبخشىِ فلسفه گيری در جهت آثار او نقش چشم

  كـه گونه دهـد و آن به اندازه فارابى به حكمـت عملـى اهميـت نشـان نمى سينا ابن. داشت

  كوشـيد، اهتمـام لازم را بـرای گسـترش ايـن شـاخه از علـم از خـود در ديگر علـوم مـى

  نيافتن حكمـت عملـى تـوان يكـى از دلايـل گسـترش همين مطلـب را مى. دهد نشان نمى

 سـينا ابندر ميان حكيمان دانسـت؛ چـون ايشـان در كارهـای خـود بسـيار متـأثر از آثـار 

  . اند بوده
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هايى جـامع و مسـتقل  عد الطبيعه، كتابتصميم داشته است كه پس از ماب سينا ابنالبته 

او پـس . درباره اخلاق و سياست بنگارد كه متأسفانه گويا موفق به اين مسئله نشده اسـت

يادآور شده است كه در انتهای  شفاهای موجود در دايرة المعارف  از بيان ابواب و كتاب

م دارد تفصـيل به كلياتى از علم اخلاق و سياست پرداخته اسـت و تصـمي کتاب الهیات،

در  سـينا ابنهمچنين . )11: 1 ج، 1405، سينا ابن(های جامع و مستقلى بيان كند  آنها را در كتاب

ای دارد كه درباره سعادت و شقاوت مردمان، صفات آنـان و دخـل و  باب سياست رساله

او . به باور او، اصلاح اجتماع به اصلاح فرد وابسته است. كند شان بحث مى خرج زندگى

ابن مقفع توجه داشـته اسـت  الادب الصغیر الکبیر و الادبر نگارش اين رساله به كتاب د

ای بـرای گسـترش برخـى از  تـلاش گسـترده سينا ابنبر اين،   افزون. )60: 1389فدايى عراقى، (

نيافتن  علوم ماننـد رياضـيات يـا نجـوم صـورت نـداد، ولـى ايـن كـار او سـبب گسـترش

  . رياضيات و نجوم نشد

  وری حكيمان و فيلسوفان از حكومت و مسائل سياسى و اجتماعىد. 5

افـزون بـر آن، حـوزه . اند فيلسوفان در جامعه اسلامى هميشه در معرض نقد و تكفير بوده

بـه . ديگر قرار داشـت سوی سو و حاكمان از يك حكمت عملى در قلمرو علمى فقيهان از

استاد جوادی . ر و مشكل بودشدن در مباحث حكمت عملى بسيار خطي همين سبب، وارد

نيافتن حكمت عملى معتقد است كه به دليل شـرايط موجـود در  آملى در توجيه گسترش

گذشته، حكيمان و فيلسوفان معمولاً از حكومت و مسائل سياسى و اجتماعى جامعـه دور 

هـايى اسـت كـه  شاهد بر اين مطلب، دوره. بودند و اجازه ورود به اين مباحث را نداشتند

تـوان  با مطالعه آن دوران، مى. ايط برای اظهار نظر گروه اندكى از حكيمان فراهم شدشر

انـد، ولـى در  هـا بيـان كرده به مطالب عميقـى دسـت يافـت كـه ايـن عـده در ايـن حوزه

تـوان توقـع  در اين شرايط، از آنها نمى. های ديگر، عالمان اجازه اظهار نظر نداشتند دوره

اشته باشند و به همين سبب، سكون و ركـود در آنهـا ديـده های زيادی د داشت نوآوری

  . )19: 1385جوادی آملى، (شود  مى



93  

 

 

ش
چال

و 
ا 
ده
كر
ار
ك

 
ها

 ی
مل
 ع
ت
كم

ح
ش 

تر
س
گ

 ى
  

عالمان و حكيمان در فضای سياسى و اجتماعى آن دوران يا بـه مماشـات و مراعـات 

فدايى ( شدند گراييدند و يا به انزوا و دوری از جامعه كشيده مى حال حاكمان و شاهان مى

  .)10: 1387اللهى،  ؛ شكر68: 1389عراقى، 

حـال ايـن سـخن نيـز  تواند درسـت باشـد، ولـى بااين با آنكه تا حدودی اين دليل مى

كه در تاريخ ثبت شده اسـت،  گونه شود؛ زيرا همان كامل مانعى اساسى شمرده نمى طور به

گاه منصب حكـومتى  توان فيلسوفى منزوی و دور از اجتماع دانست كه هيچ فارابى را مى

پرداخـت و كسـانى همچـون  پس قاعدتاً او نيز نبايد بـه حكمـت عملـى مى. تنداشته اس

الدين طوسى با توجه به مناصب حكومتى و قدرتى كه داشتند، بايد بـيش  و نصير سينا ابن

افزون بر آنكـه بسـياری از فيلسـوفان در دربـار . پرداختند از ديگران به حكمت عملى مى

ن هـم تاحـدودی بـا آنهـا همراهـى لازم را حاكمان زمان خود حضور داشـتند و حاكمـا

ظاهر توانايى گسـترش حكمـت عملـى را داشـتند، ولـى  در اين شرايط، ايشان به. داشتند

  .اند اقدامى در اين زمينه نكرده

  های مادی جوامع انسانى ارتباط اندك مباحث فلسفه الهى با دغدغه. 6

توجه كـرده و كمتـر بـه مباحـث  فيلسوفان اسلامى، بيشتر به مباحث متافيزيكى و الهياتى

به همين سبب، حكمت عملى هم كـه بـه افعـال ارادی انسـان . اند پرداخته مادی و دنيوی 

اسـتاد . )11: 1387اللهى،  شـكر(مربوط است، كمتر توجه آنها را به خود منعطف كـرده اسـت 

ز دلايـل بـه نظـر ايشـان يكـى ا. اند ای ديگر بيان كرده گونه جوادی آملى اين مطلب را به

نيافتن حكمت عملى در ميان مسلمانان، فاصله زياد ميان فلسفه الهـى و حكمـت  گسترش

فلسفه الهى به دليل آنكه به مبدأ و غايت وجود معطوف اسـت و از حقيقـت . عملى است

گويد، علمى كلى و عام است كـه بـا علـوم  مطلق كه هيچ رنگ و تعلقى ندارد سخن مى

برای آنكه فلسفه الهى در ضمن علـوم جزئـى تجلـى . دارد جزئى و عملى فاصله فراوانى

اين در حالى . طلبد يابد، بايد از حالت كليت و اطلاق خارج شود و اين تلاش زيادی مى

بـر ... گيری نظـام سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادی و  است كه در جوامع غربى شاهد شكل
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ب با كنارگذاشتن الهيات های فلسفى غر مكتب. اساس فلسفه مادی و الحادی آنها هستيم

اند، به علـوم جزئـى  و پرداختن به مسائل مادی و خيالى، گرچه از مبدأ و غايت دورافتاده

های مضاف فراوانى  توان انتظار داشت كه فلسفه سبب، مى به همين. اند بسيار نزديك شده

مـادی و البتـه بايـد توجـه داشـت كـه فلسـفه . ها ظهور كند راحتى در امتداد اين فلسفه به

  .)19: 1385جوادی آملى، (الحادی ناقص است و با نظام خلقت تطابق حقيقى ندارد 

ــن ســخن محــدود ــه اي ــفۀ خــاص اســت البت ــام در فلس ــفۀ ع ــاهده . كردن فلس ــا مش ب

شود كه الهيات تنهـا بخشـى از فلسـفۀ عـام اسـت و  های فلسفه عام روشن مى بندی تقسيم

حكيمان مسـلمان . های ديگر آن هستند رياضيات، طبيعيات، طب و حكمت عملى بخش

های زيادی كردند و تنها بخشى كه گسترش  در گسترش رياضى، طب و طبيعيات تلاش

  .لازم را نيافت، حكمت عملى بود

  ناپذير علمى در علوم عملى يافتن مباحثات پايان ترس از راه. 7

ای عقلـى در يـافتن مباحثـات و چـون و چراهـ اند حكيمـان پنداشـتند كـه راه برخى گفته

دادن افعـال  های عملى باعث تضعيف روح تعبد مردم خواهد شد و آنها را از انجام بخش

ايـن مطلـب نيـز دليـل محكمـى بـرای . )34: 1379داوری، (عبادی و دينى باز خواهد داشت 

هـای فلسـفى در بخـش عقايـد ديـن  توجهى به حكمـت عملـى نيسـت؛ زيـرا پژوهش بى

ورت گرفته است و اين موجـب ضـعف اعتقـاد مـردم بـه شدت و با گستردگى زياد ص به

افزون بر آن، در احكام عملـى ديـن نيـز فقيهـان چـون و . محتوای اين مسائل نشده است

نظرهـای بسـياری دارنـد، ولـى درعمـل ايـن موجـب  اند و اختلاف چراهای زيادی كرده

  .ضعف عمل مردم نشده است

  گيری نتيجه

بودن  كننده جمله تكميل لحاظ علمى و عملى، از هبا توجه به كاركردهای حكمت عملى ب

های فلسفه الهى، پرداختن به اعمال اختياری انسان كه در بسياری از علوم  ه آن برای آموز
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سـازی عقلانـى بـرای احكـام و دسـتورهای دينـى و  شـود، نظام انسانى به آن پرداخته مى

داشت در دوران معاصـر توجـه توان انتظار  راهنمايى انسان به سعادت و كمال نهايى، مى

بيشتری به حكمت عملى صورت گيرد تا بتوان از پيامـدها و آثـار ايـن علـم در زنـدگى 

نيافتن حكمت عملى در جهـان اسـلام دلايلـى دارد كـه  گسترش. عملى بهره بيشتری برد

تواننـد  يـك از آنهـا مى شـود گرچـه هر با ملاحظه اين عوامل، دانسـته مى. بدان پرداختيم

تـوان آنهـا را مـانع تـام بـرای  ى جزئـى در راه گسـترش حكمـت عملـى باشـند، نمىمانع

نيافتن ايـن  توان تنها دليل گسـترش به همين سبب، مى. گسترش حكمت عملى تلقى كرد

توجهى به وجوه اهميت اين علـم دانسـت كـه باعـث مهجـوری ايـن علـم در  علم را كم

   .تاريخ حكمت اسلامى شده است
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  كتابنامه

 .انتشارات بيدار: ، قمعیون الحکمه ،سینا ابنرسائل ، )1400(عبدااللهّٰ  ، حسين بناسين ابن .1
الاميريـه، چـاپ  ةالمطبع: ، تحقيق ابراهيم مدكور، قاهرهمنطق شفا، )الف 1405( ـــــــــــــــ .2
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